
«خانه های تولید»؛ ضرورت 
صنعت سینمای ایران

برگرفتــه  کــه  تولیــد»  «خانه هــای 
پروداکشــن هاوس  ترکیــب  ترجمــه  از 
(Producing house)  اســت، دهه هاســت 
مورد اســتفاده در ادبیات تولیدات تصویری 
جهان اســت و این ســاختارها که به  عنوان 
خانه هــای تولید محتــوا و ایده پــردازی، با 
هدف تســریع و ارتقــای فرایندهــای تولید 
آثار ســینمایی و تلویزیونی طراحی شده اند، 
امروزه با فراگیرشدن تماشای تولیدات سینما 
و ســرگرمی در اقصی نقاط جهــان، جایگاه 
ویژه ای در صنعت ســینمای بین الملل پیدا 
کرده  اســت. اولین پروداکشــن هاوس ها به 
مفهوم مدرن خود، در ایالات متحده و به ویژه 
در هالیــوود شــکل گرفتند. این ســاختارها 
کــه  زمانــی   ،۱۹۴۰ و   ۱۹۳۰ دهه هــای  در 
 ،MGM اســتودیوهای بزرگ هالیوودی مانند
وارنر برادرز و یونیورســال ســلطه خود را بر 
صنعت ســینما تثبیت کردند، ظهور کردند. 
استودیوهای هالیوودی در آن دوره به  عنوان 
اولیه عمل می کردند؛  پروداکشن هاوس های 
چراکه تمــام مراحل تولیــد، از ایده پردازی و 
نوشتن فیلم نامه گرفته تا فیلم برداری، تدوین 
و توزیع، زیر یک ســقف مدیریت می شد. این 
استودیوها تیم های نویســندگان، کارگردانان 
و ســایر متخصصــان را در اختیار داشــتند 
که بــه تولید انبــوه فیلم ها کمــک می کرد. 
توســعه مفهوم مدرن خانه هــای تولید در 
دهه های بعد، به ویژه با ظهور شــرکت هایی 
لوکاس فیلــم  و   (Pixar) پیکســار  ماننــد 
و  مدرن تــر  مفهــوم   ،(Lucasfilm)
تخصصی تری به خود گرفت. این شــرکت ها 
نه تنها بر تولید محتوا تمرکز داشتند، بلکه به  
طور خاص روی توســعه فناوری های نوین، 
داستان گویی خلاقانه و ایجاد مدل های جدید 
برای مدیریــت تولید نیــز کار کردند. پس از 
ایالات متحده، کشورهای دیگری مانند بریتانیا، 
فرانســه و ژاپن نیز خانه هــای تولید خود را 
ایجاد کردند، اما هالیوود به عنوان زادگاه این 
پدیده، همچنان به  عنوان مرکز اصلی آن باقی 
ماند و اکنون نیز در طول سال تعداد بیشماری 
تولیدات تصویری و رســانه ای در قالب های 
مختلف فیلم، ســریال، شو، مســابقات و آثار 
موسیقی در آن ساخته و توسط سازوکارهای 
رســانه ای و تبلیغاتی در جهــان به فروش 
می رسد. البته در سال های اخیر، استودیوهای 
کوچک تر و مستقل در سراسر جهان نیز از این 
مدل برای تسهیل تولید محتوا استفاده کرده  
و توانسته اند نسبت به تولید بازاری رقابتی در 
عرصه تولیدات سینمایی گام بردارند و  شانه 
به شانه تولیدات پرسروصدای هالیوود بزنند. 
امروزه مفهوم خانه های تولید تطور پیدا کرده 
و به مراکزی بدل شــده که در آنها ایده های 
خام ســینمایی به محتوای تولیدشده تبدیل 
می شوند. این فضاها معمولا شامل تیم های 
خلاق از نویسندگان، کارگردانان، تهیه کنندگان 
و متخصصان فنی هســتند کــه در کنار هم 
برای توســعه و تولید پروژه های ســینمایی 
و تلویزیونــی کار می کنند. ویژگــی مهم این 
مراکز، تمرکز بر ایده پردازی، تحقیق و طراحی 
استراتژیک پیش از تولید است که به کاهش 
هزینه ها و افزایش کیفیت آثار منجر می شود. 
در واقع خانه های تولید در عصر حاضر نقشی 
کلیدی در فراینــد تولید فیلم ایفا می کنند. از 
ایده پردازی و توســعه محتوا تا تأمین منابع و 
مدیریت پروژه و در نهایت آموزش و پرورش 
اســتعدادها. در ســینمای ایــران امــا جای 
پروداکشــن هاوس ها سال هاســت که خالی 
است. با وجود پتانســیل های بالای سینمای 
ایران در زمینه روایتگــری و خلاقیت، فقدان 
برنامه ریزی و ســاختارهای منسجم همواره 
یکــی از چالش های بزرگ بــوده که موجب 
شــده عرصه هنرهای تصویری و موسیقایی 
ایران علی رغم فرصت های مناسب منطقه ای 
و جهانی، نتواند بــه محصولی درخور برای 
بازارهــای جهانی برســد. البتــه این فاصله 
معنــادار با صنعت روز دنیا با شــکل دهی و 
توســعه خانه های تولید قابل جبران است. 
در این مسیر، پروداکشــن هاوس ها می توانند 
به بهبود کیفیت آثار و جذب ســرمایه گذاری 
داخلــی و بین المللی کمک زیادی کنند و به 
فیلم سازان مستقل که از حمایت های مالی و 
شبکه های توزیع بزرگ بی بهره اند، کمک کنند 
تا ایده های خود را به مرحله تولید برسانند. در 
نهایت باید گفت خانه های تولید، پلی هستند 
میان خلاقیت و صنعت سینما و شبکه های 
خانگــی؛ جایی کــه ایده ها به آثــار ماندگار 
تبدیل می شــوند و امکان رقابت منطقه ای و 
جهانی را برای اهالی فرهنگ و هنر ایران پدید 
می آورند و دور از ذهن نیست که با گسترش 
این زیرساخت ها در ایران، می توان به آینده ای 
روشــن تر برای صنعت ســینما و ســرگرمی 
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هفته گذشــته رئیس جمهور بالاخره در مورد نکته ای کلیدی، آشکار اما 
ناگفته، بی پرده سخن گفت؛ آنچه  به  طور کلی «گزینش» نام دارد و بلافاصله 
به مسئله ظاهر و باطن ارتباط پیدا می کند و یکی از مشکلات کلیدی در کشور 
ماست. نگاه ســطحی به انتخاب افراد و توجه ظاهری به برخی معیارهای 
عقیدتی باعث تخریب بنیادهای اخلاقی در کشــور ما شده است که موجب 

مشکلات بیشتر  می شود.
از آنجا که به تعداد افراد نمی توان پلیس گماشت، معیارهای اخلاقی ای 
که آســایش یــا عذاب وجدان پدید می آورند، بیشــترین نقــش را در تنظیم 
رفتارهای افراد بازی می کنند. این معیارها با پیچیده و تخصصی شدن هرچه 
بیشتر جوامع، پیچیده تر و تخصصی تر شــده و هر زمان نیاز به روز آمد شدن 
دارند. یعنی ممکن است فقط چند نفر بتوانند در مورد رفتار اخلاقی مناسب 
در یك کار تخصصی اظهارنظر کنند و رفتار اخلاقی مناســب در یك حیطه 

فقط توسط شاغلین آن حیطه و باتجربه ترین ایشان قابل تعریف است.
بنابراین گزینش افراد براساس اعتقادات باطنی که خود فرد ابراز می کند 
یا ظاهری که خود می تواند اختیار کند، نه تنها معیارهای اخلاقی مناســبی 
برای جامعه فراهم نمی آورد، بلکه برعکس می تواند کسانی را که به آسانی 
قادر به زیر پاگذاشــتن اصول اخلاقی خود هســتند یا در کل اصول اخلاقی 

چندانی ندارند، بر کسانی که ثبات رأی و عقیده دارند ترجیح دهد.
کسانی که دهه هاست به کار آموزش تخصص پزشکی می پردازند بعینه 

می بینند که دســتیاران را نه در سال اول و دوم، که تازه از سال سوم به بعد 
می توان شــناخت. گوهر وجود آدمیزاد جز در کوره کار و پیکار خود را نشان 
نمی دهد. تقلیل روح و توان آدمیزاد به چند نکته ظاهری، امری غیراخلاقی 
اســت. از آن گذشته، کسی که عمیقا معتقد باشــد این انسان ها نیستند که 
وضعیت سیســتم را تعیین می کنند، بلکه سیســتم اســت که انســان ها را 
می ســازد، از کسی که به زعم او ممکن است رگه های ناخالصی داشته باشد 
نمی هراسد. سیستم درست، انسان ها را با همه خطاهایشان اصلاح می کند و 

سیستم نادرست انسان های صالح را هم خراب می کند.
از همه اینها گذشته، وقتی اخلاق و معیارهای اخلاقی را محك می زنید 
چگونه ممکن است ملاك و معیار شما خود غیراخلاقی باشد؟ آیا توجه به 
آنچه فرد در مورد عقایدش می گوید و ظاهری که می آراید ملاکی غیراخلاقی 
برای مهم ترین و حســاس ترین مشــاغل نیســت؟ اگر به دنبال تقوا هستید، 

داشــتن تخصص، مهارت و تجربه برای پذیرش ســنگین ترین مسئولیت ها 
لازمه تقوا نیســت؟ چگونه تقوایی اســت که اجازه می دهد وقتی کاردان تر 
از خود می شناســید فقط با رعایت ظاهر مســئولیتی ســنگین بپذیرید یا به 
عنوان گزینشگر داشــتن تخصص را لازمه تقوا ندانید؟ چگونه می توان گرد 
جهــان به دنبال صاحب صلاحیت ترین فرد برای امورات روزمره مســلمین 
نگردید؟ همین الان مهم ترین بخش های علمی پزشکی دنیا با حضور ده ها 
متخصص و محقق برجســته برای انتخاب رئیس خود فراخوان بین المللی 
منتشــر می کنند. حالا جای این سؤال باقی است، آیا بیانات رئیس جمهور به 
عنوان برایند احساس جامعه می تواند در عرف های رایج جامعه ای که همه 

می شناسیم، تغییراتی ایجاد کند؟
آیا می تواند مسئولیت حیاتی ترین مسائل را به متخصص ترین افراد، قطع 
نظر از آنچه به پیراهن می آویزد یا نمی آویزد، پوششی که دارد، موی صورت 
و سایر شیوه های زندگی اش، ســپرد؟ با این بیانات، آیا تغییری محسوس در 

چینش افراد مشاهده خواهیم کرد؟
ناگفته نگذارم هسته های گزینش به هرکس بد کرده باشند، من جز خوبی 
ندیده ام. به کمك هســته های گزینش بود که هشــت سال قبل از تخصص 
در بهترین سال های عمر توانستم در زیبا ترین و بکرترین روستاهای کشور به 
پاك ترین و شریف ترین مردم خدمت کنم و هشت سال تمام در مورد گزینش، 

گوهر آدمیزاد و اینکه چگونه می توان آن را محك زد، بیندیشم.

تغییری در راه است ؟

دو ســرباز رژیم اســرائیل که برای تعطیلات شــش هفته ای به 
نیواورلئان رفته بودند، در حادثه کشتار این شهر به شدت مجروح 
شــدند. نیویورک پست نوشــت که ۱۴ نفر بر اثر این حادثه کشته 
شــدند و این دو سرباز حدوا ۲۰ ســاله جزء مجروحان این حادثه 
هســتند. آنها برای تعطیلات به آمریکا سفر کرده بودند. یکی از 
آنها دچار جراحات بسیاری شــده که با دو جراحی زنده مانده و 
برای جراحی های بعدی آماده می شــود. دیگری نیز تا صبح به 
دستگاه تنفسی وصل شده و دو جراحی داخلی انجام داده است.

ایلنا : «هادی حق شــناس» اســتاندار گیــلان گفت: «تالاب 
انزلی زمانی عمقی بیش از ۱۰ متر داشت و امروز در بسیاری 
از نقاط، عمق آن به کمتر از نیم متر و ۲۰ ســانتی متر رسیده 
و در بســیاری از نقاط نیز کاملا خشــک شده است. دریاچه 
ارومیه و تالاب انزلی با هم متفاوت هستند؛ دریاچه ارومیه 
به دلیل نرســیدن آب خشک شــد. به تالاب انزلی آب وارد 
می شود، اما به دلیل وجود رســوب در تالاب آب به سمت 

دریا می رود. ماندگاری آب در تالاب انزلی ناچیز است».

ایســنا: برخــی گزارش هــا حاکی از آن اســت کــه رژیم 
صهیونیستی در حال حاضر شــش منبع اصلی آب سوریه 
از جمله سدهای المنطره و الوحده را اشغال کرده و کنترل 
۴۰ درصد از سرچشمه منابع آب سوریه و اردن را در اختیار 
گرفته اســت. به گزارش المیادین این سد به عنوان نمادی 
از همکاری بین اردن و ســوریه ساخته شد و برای آبیاری و 
تولید برق در منطقه اســت. تصــرف آن ناامنی آبی را برای 

میلیون ها نفر افزایش می دهد.
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مجری صداوسیما: تنها مسئولی که به وظیفه خودش درباره آلودگی هوا 
عمل می کند، باد است

  
واقعیتــی انکارناپذیــر اســت که در شــرایط کنونی برای رفــع آلودگی 
خفقان آور شهرها چشــم ها فقط به ابر و باد دوخته شده است. اما چه شد 
که چنین شــد؟ در مدت شــش برنامه توســعه، منابع درخورتوجهی برای 
مقابله با آلودگی هوا پیش بینی، تخصیص و عملیاتی شده است. از گسترش 
مترو و ناوگان حمل ونقل عمومی تا گازســوزکردن اتومبیل ها و اسقاط کردن 

اتومبیل ها طی برنامه های توسعه.
در قوانیــن برنامه های توســعه پیشــین تکلیف مشــخصی نیــز برای 
صداوسیما مشخص شده بود که محقق نشد. در قانون جاری و معتبر هوای 

پاک نیز مسئولیت مشخصی برای صداوسیما مصوب شده است.
در ماده ۲۴ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵) سازمان صداوسیما 
و دیگر رسانه های دولتی مکلف شــده اند که برنامه های تولید شده از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست، در زمینه فرهنگ سازی و ظرفیت سازی درباره 
آگاهی مقابله با پدیــده آلودگی هوا را در قالب برنامه های آگهی یا آموزش 
رســانه ای با اخذ ۵۰ درصد بها اطلاع رســانی کننــد. در همین ماده تصریح 
شــده است که طریقه جبران هزینه ســازمان صداوسیما و دیگر رسانه های 
دولتی در بودجه ســالانه پیش بینی می شــود. در بودجه های مصوب ۹۷ تا 
۱۴۰۳ هیچ منبعی برای اجرای این تکلیف قانونی نه برای سازمان حفاظت 
محیط زیســت و نه به جبران ۵۰ درصد حق پخش صداوسیما پیش بینی و 

مصوب نشده بود.
در قانون برنامه هفتم؛ پیشــرفت، نیز اساســا هیچ ذکری از آلودگی هوا 
و ضرورت مقابله با آن نشــده اســت و هیچ حکم مشــخصی در گنجاندن 
بودجــه بــرای مقابله بــا این بختــک ســیاه مرگ آفرین کــه موجب مرگ 
زودرس ۵۰ هزار نفر می شــود، در این برنامه انجام نشــده است. در نتیجه 
در بودجه های ســنواتی اجرای ایــن برنامه (۱۴۰۴- ۱۴۰۹) نیــز اثری از آن 

نخواهد بود.
به این ترتیب دســتگاه های مسئول، از جمله صداوســیما، از مسئولیت و 

تکلیف قانونی بری خواهند بود؟
آیا صداوسیما ذاتا در این زمینه تکلیفی برعهده ندارد؟

گذشــته از حق برخورداری از هوای پاک به عنوان اصلی ترین مایه حیات 
همه انســان ها که در حقوق بین الملل به رســمیت شناخته شده، اصل ۵۰ 
قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی قلمداد کرده است؛ 

همچنین در بند ۴ سیاســت های کلی محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از 
انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در بند ۱۴ بر گسترش 

آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی تأکید شده است.
آیا این تکالیف صریح در قوانین بالادستی مسئولیتی را متوجه صداوسیما 
به عنوان گســترده ترین و پرهزینه ترین رسانه کشور نمی کند؟ رهبری انقلاب 
در اوایل پیروزی انقلاب خطاب به صداوســیما اعلام کرد: «اگر این دســتگاه 

اصلاح شود، کشور اصلاح خواهد شد».
در مفهــوم مخالف می توان در بروز هــر چالش و بختک عظیمی مانند 
آلودگــی مرگ آفریــن هوا، صداوســیما را به عنوان یکــی از متهمان اصلی 

قلمداد کرد.
ســازمانی بــا بالغ بر ۲۴ هزار میلیــارد تومان بودجه مســتقیم دولتی و 
درآمد تبلیغاتی چشــمگیر، آیا می تواند وظیفه ذاتی خود در صیانت از جان 
و سلامتی مردمان را موکول به تخصیص بودجه خاص برای آگاهی رسانی و 

مقابله با آلودگی خفقان آور هوا کند؟
مگر این رســانه در پرداختن گسترده به موضوعات گوناگون چشم انتظار 

ذکر تک تک این عناوین در قانون است؟
۲۴ آذر مــاه جاری در یکــی از آلوده ترین روز های ســال، رئیس مجلس 
با زمین گذاشــتن قلم امضای قانون بودجه ســال ۱۴۰۴، به بازدید از مراحل 
ســاخت سریال موســی پیامبر شتافت و عصای موســی در دست گرفت تا 
به دست اندرکاران سریال موســی پیامبر و سلمان فارسی اطمینان دهد که 

بودجه این سریال ها پروپیمان تأمین شده و تخصیص خواهد یافت.
اگر این عصــای معجزه گر دود ســیاه مرگ آفرین آلودگی هوا، شــهرها 
را مانند مارهای ســاحران ببلعد، جا دارد مســئولان همه امکانات کشور را 
به پای آن بریزند، اما تجربه نشــان داده که این ســریال ها نه تنها در ارتقای 
بــاور دینی مردم تأثیری نداشــته، بلکــه حتی از جهت اقتصــادی قابلیت 
بازیافت بخشــی از هزینه های سرســام آور خودرو در عرضــه بین المللی را 

نخواهد داشت.
بنا بر اعلام سایت خبرآنلاین به نقل از عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
هزینه این ســریال تاکنون بالغ بر دو هزار میلیارد تومان شــده اســت که بنا 
بر پیش بینی این ســایت هزینه نهایی آن بالغ بر چهار هــزار میلیارد تومان 

خواهد بود که این تنها یکی از سریال های با هزینه سنگین در دست ساخت 
صدا وسیماســت. فقــط بودجه این ســریال معادل ارزش حــدود ۶۰ هزار 
موتورســیکلت نومتعارف است که بنا بر تکلیف مصرح در تبصره ۲ ماده ۸ 
قانون هوای پاک باید تسهیلات ارزان قیمت با نرخ چهار درصد و بازپرداخت 
۱۰ ساله برای جایگزین کردن خودرو ها و موتورسیکلت های فرسوده تخصیص 
یابــد که به دلیل محو آلودگی هوا و ضــرورت مقابله با آن در برنامه هفتم 
پیشــرفت، طراحی و تصویب دولت سیزدهم و مجلس کنونی، هیچ منبعی 

برای اجرای این تکلیف قانونی در نظر گرفته نشده است.
هر موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری حداقل ۱۰ برابر یک اتومبیل یورو۵ 

ذرات معلق به ریه شهروندان تزریق می کند.
بــا خارج کردن ۶۰ هزار موتورســیکلت فرســوده کاربراتوری از ســطح 
شــهرهای آلوده، انــگار ۶۰۰ هزار اتومبیــل از تعداد اتومبیل های شــهری 

کاسته می شود.
در ســال های گذشــته مجموعــه ای انیمیشــنی (پویانمایــی) درباره 
موتورســیکلت در دهه ۷۰ از طرف صداوســیما تولید شد به نام داود خطر 
که مورد اســتقبال قرار گرفت و کشــورهای همســایه نیز آن را خریداری و 
پخش کردند؛ اما پس از آن درباره آلودگی موتورســیکلت های فرسوده که 
امروز به هشت میلیون از ۱۲ میلیون دستگاه رسیده، هیچ برنامه چشمگیر و 

تأثیرگذاری تولید و پخش نشده است.
بــا مراجعــه و جســت وجو در فضای مجــازی برنامه هــای جذابی را 
در تبدیل موتورســیکلت انژکتوری بــه کاربراتوری می توان مشــاهده کرد؛ 
پدیده ای که در دنیا ســابقه نداشــته و منتج به افزایش حداقل چهاربرابری 
آلایندگی موتورسیکلت کاربراتوری در مقایسه با انژکتوری و مصرف دو برابر 

بنزین می شود.
آیــا صداوســیما در عکس العمل به این برنامه هــای تبلیغی در فضای 
مجازی اقدام به برنامه سازی و تشریح اثرات مخرب آن بر آلودگی هوا کرده 
است؟ و همچنین علت یابی این پدیده حیرت آور ضد محیط زیست و ازجمله 

آنها کمبود و گرانی قطعات یدکی موتورسیکلت های انژکتوری.
در راســتای رفع این عوامل، صداوســیما می تواند بــا کمترین بودجه و 
بیشتری اثرگذاری برنامه های مستند و نمایشی را در راستای کاهش آلودگی 
خفقــان آور هوا و صیانت از ســلامتی و جان مردم تولید کند که مســتلزم 
تخصیص بهینه منابع بودجه از جانب مجلس و ســازمان صداوســیما در 

شرایط ناترازی شدید بودجه ای است.
درس اول اقتصاد، تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود است.

صداوسیما و تکالیف قانونی و ذاتی

همه چیز بر عکس شده است!

یک سازمان دولتی اعلام کرده است که سالانه 
حدود ۵۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود 
را از دست می دهند. سازمانی دیگر اعلام کرده سالانه 
حدود ۲۰ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را 
از دست می دهند. سازمانی دیگر اعلام کرده که سالانه 
حدود ۵۰ هزار نفر بر اثر دیابت جان خود را از دســت 
می دهند. آن یکی اعلام کرده سالانه حدود ۶۰ هزار نفر 
بر اثر مصرف دخانیات می میرند. مرگ هفت هزار نفر 
در ســال بر اثر خودکشــی را هم به این آمارها اضافه 
کنیــد. این را هم ســازمانی دیگر گفته اســت. هر روز 
ســازمانی، تعداد مرگ هایی را اعلام می کند که سالانه 
بر اثر مصــرف یا عدم مصرف چیــزی  و انجام یا عدم 
انجــام کاری رخ می دهــد. در اغلب مــوارد نیز هیچ 
تقصیری متوجه بی کفایتی خودشان نیست. به گمانم 
شــاهد تغییــری تدریجــی در وظایف ســازمان های 
حاکمیتی هســتیم. یکی از مهم ترین وظایف آنها دارد 
می شــود اعلام آمــار مرگ و میــر! هر ســازمان وقتی 
می خواهــد اهمیت و منزلت بالای جایگاه و مقامی را 
که دارد نشــان دهــد، مرگ و میــر مرتبط بــا وظایف 
ســازمانی اش را اعــلام می کند. می بینیــد همه چیز 
بر عکس شده است؟ با خواندن آمار مختلف سازمان ها 
دربــاره مرگ، یک جمله مــدام در ذهنم می پیچد: هر 
روزی که در این کشور زندگی می کنم، گویی قرار نبوده 

زنده باشم و این مایه خوشحالی است!

 در انتظار علت فوت 
چند روز پیش در شــبکه های اجتماعی خبری 
اعلام شد که گروهبان یکم سپهر روشنی، حین 
انجــام مأموریت گشــت زنی در مناطق مرزی اســتان 
کردستان جان خود را از دست داد و به فیض شهادت 
نائل آمد. برخی منابع، دلیل شــهادت او را یخ زدگی و 
برخی دیگر تشــنج یا تنگی نفس عنــوان کرده اند. در 
ابتدا هیچ کدام از این ادعا ها مورد تأیید مراجع رسمی 
قرار نگرفت و رســانه ها قرار شــد منتظــر اعلام نظر 
قطعی پزشــکی قانونی بمانند تا بعد از کالبدشکافی 

نظر قطعی درباره علت مرگ اعلام شود.
البته تســنیم گــزارش داد «ســپهر روشــنی»، از 
نیرو های کادر مرزبانی بوده و مطالب منتشرشده مبنی 
بر ســربازبودن او صحت ندارد. پس از دو روز ســردار 
«فرج رســتمی»، فرمانده مرزبانی اســتان کردستان، 
گفــت: «یکــی از مرزبانان برجک های مــرزی منطقه 
مریوان حین انجام وظیفه و گشت زنی در مناطق مرزی 
کردستان، بر اثر «ایســت قلبی» جان خود را از دست 
داده است. در زمان وقوع این اتفاق، ۱۰ نفر دیگر همراه 
مرحوم روشــنی بودند و ادعای فوت بــر اثر یخ زدگی 
اصلا صحت ندارد». به نظر می رسد انتشار اعلام نظر 
قطعی پزشکی قانونی بعد از کالبدشکافی به کاهش 

نگرانی ها منجر شود.

شپش بیماری نیست
آلودگی به شــپش موضوعی رایج است که در 
مقاطــع خاصی از ســال، به ویــژه از مهرماه با 
بازگشایی مدارس، بیشتر مشاهده می شود. این آلودگی 
به ویــژه در مدارس ابتدایی و متوســطه اول، به دلیل 
تجمعات و شرایط خاص، گزارش می شود. به گزارش 
ایرنــا رئیس گروه مدیریت بیماری های منتقله از آب و 
غذای وزارت بهداشت، درباره اخبار منتشر شده درباره 
تعطیلــی مــدارس بــه دلیــل شــیوع شــپش بین 
دانش آموزان توضیح داد و گفت: «تعطیلی مدارس به 
دلیل شیوع شــپش حقیقت ندارد. این آلودگی نه یک 
عفونت اســت و نه بیماری، بنابراین نیازی به تعطیلی 
مدارس نیســت». دکتر «محمد زینلی» با بیان اینکه از 
خانواده هــا می خواهیم با آگاهی و بــدون نگرانی با 
موضوع شپش برخورد کنند، تأکید کرد: «شپش نه یک 
بیماری اســت و نه یــک عفونت، بلکه یــک آلودگی 
کنترل پذیر است. با رعایت اصول بهداشتی، استفاده از 
وســایل شــخصی و درمــان به موقع می تــوان از این 
آلودگی پیشگیری کرد و محیطی عاری از شپش برای 

خود و فرزندان مان ایجاد کرد».
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